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عناصر داستانی قصۀ حضرت لوط های قصه پردازی و هبررسی شیو

 در قرآن کریم

 1فتاحی سده ۀفاطم
 چکیده

قرآنی های  داند و همین امر مطالعه و تحقیق در داستان می قرآن کریم قصص را مایۀ عبرت برای خردمندان
گر چه زبان اصلی قررآن. ها پی برد سازد تا از این رهگذر بتوان به حقایق آن می را ضروری و لازم زبران دیرن و ، ا

. اما در کامل ترین وجه خود از شیوۀ داستان سرایی برای ابلاغ پیام خویش بهره برده اسرت؛ هدایت معنوی است
ی دست یافته اند که رعایت آن عناصر به داستان جرذابیت و صاحب نظران در گسترۀ ادبیات داستانی به عناصر

از جملره داسرتان حتررت ، امرروزی اسرتهای  دارای عناصرر داسرتانی قصرههای قررآن  قصره، بخشد می گیرایی
 . پردازد قرآن می که به زندگی این پیامبر در دوازده سورۀ لوط

بخرش  در دو، نگرار  یافتره اسرتهای قررآن  مقالۀ حاضر با استفاده از آثاری کره ترا کنرون در زمینره قصره
اما ؛ مستقل ادیبان مسلمانهای  و تقسیم بندیها  و دیدگاهها  با رویکرد به اندیشهقرآن ) قصه پردازی درهای  شیوه

در ایرن کترا   عناصرر داسرتانی و( داسرتان نویسری در جهران مردرنهای  نوین تحلیل مؤلفههای  الهام از شیوهبا 
انجرام پذیرفتره ترا  داسرتان نویسری رایرر در  رر هرای  انروا  رو  برگرفتره از و نقد ادبی معاصر ۀآسمانی بر پای
های ادبی بهره جسته و چگونه زبران ادبیرات را وسریله ای  ها تا چه اندازه از شیوه در بیان قصهقرآن  ملاحظه شود

 . مناسب و شایسته در خدمت اهداف هدایتی و تربیتی خود قرار داده است
 .عناصر داستانی، قصه پردازیهای  شیوه، قصۀ حترت لوط، قرآن: کلیدی واژگان

                                                           
 fatahifateme70@yahoo.com دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان -1

 01/10/1399تاریخ پذیر :   08/04/1399تاریخ دریافت: 
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 مقدمه

ابراار انتقرال تجرار  ، در حقیقرت ایرن اسرلو  کلامری. قصه در انتقال مفاهیم بشری پیشینه ای کهرن دارد
گون تمدن ، انسانی نیا از میران وجروه گفتراری سرشت. پیشینیان به پسینیان بوده استۀ و تجربها  و ملتها  گونا

برمری انگیراد و ها  چرا که احساس لطیف و عاطفی پردامنه ای را در انسان ؛به شنیدن قصه دارد تر بیش یگرایش
 ترر بیشوسیع ترر و قردرت نفروذ  ، مخاطبان قصه ۀدایر  ،از همین رو. سازگارترین فرم کلامی با ذهن بشر است

 . یابد گستر  می
قصه در اصرطلا  بره  ."قصص" نامیده است، پرداختهبه آن  واقعی را کههای  ادث و سرگذشتن کریم حو آقر

ایرن معنرا و مفهروم . ن را پیگیری کندآچنان بیان و طر  شود که مخاطب  ادبیشود که در قالب  می سخنی گفته
، قررآن زیررا؛ اسرت صراد قررآن  واقعری تراریخیهای  داسرتاندربرارۀ ، باشرد می"قصّ" سازگار ۀ که با ریشه و ماد

داسرتانی دوبراره هرای  بیرانی و تکنی های  فرورفته در اعما  تاریخ را با شیوه و اسلو های  حوادث و سرگذشت
هرا  برد تا با در نظر گرفتن تمام رخدادها و موقعیت می که خواننده را به فتای داستان ای گونهبه ، احیا کرده است

 سرنوشت خویش را از سرگذشت اقوام گذشته جدا، "تلاوت کنندگان الهی کهجا  تا آن ،همگام با داستان پیش رود
تراریخ های  و همرواره خرود را در صرحنه، آینرد مری داسرتان پریشهرای  بلکه قدم به قدم به صحنه آرایی، بینند نمی

 (48: 1389، قناد) ".ندکن می بشریت حاضر و زنده احساس
ک رر قررآن  ۀسرور  در دوازده مختلف داستان حترت لوطهای  قسمت بیران شرده کره برا توجره بره نظرر ا

قررآن  های این داستان همانند بسریاری از داسرتان( 10/136: 1417، طباطبایی. )ها مکی است مفسران تمامی آن
 چنران کره آن. امور تربیتی و اخلاقی را در قالب تصاویری شگرف که تا قیامت زنده اند به نمایش گذاشرته اسرت

در  ی مرؤثرنقشر، د و از طریق مجسد و مجسم سراختن حرالات و حروادثکن می را تسخیر رو  و اندیشه مخاطب
 که مخاطب در نهایت ر بت تا پایران داسرتان را دنبرال ای گردد، به شیوه دار می عهدهتربیت فرهنگی نسل امروز 

داستانی در ی  مختلف برای دستیابی به ی  کلیت های  در سوره آیات مرتبط با قصۀ حترت لوط. دکن می
در برازگردان آیرات قررآن بره . ترتیب یافته انرد چهار چو  وساختاری منسجم براساس ترتیب رخدادهاو نه ناول
 زبان فارسی از ترجمۀ ناصر مکارم شیرازی بهره برده شده است.

 ادبیات نظری پژوهش. 1

  پیشینۀ پژوهش. 1-1

تروان بره  مریهرا  گرفته است که از جملره آن انجامقصه پردازی پژوهش هایی مفید و ارزشمند  ۀدر زمینه شیو 
 : ذیل اشاره کردهای  پژوهش
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نشرریه دانشرکده ادبیرات و علروم ، خلیرل پروینری، «آن ۀنگاهی به داستان و اجراای تشرکیل دهنرد» مقالۀـ 
تعریفری از داسرتان این مقاله ضمن ارایرۀ  ،516-497صص  ،163-162 های مارهش، 1381 تابستان، تهران انسانی

در عمرل داسرتانی هرا  به معرفری هرر یر  از عناصرر یراد شرده و جایگراه آن، هنری و تفاوتش با شکل سنتی آن
 . پرداخته است

مردرس علروم  ، نشریۀخلیل پروینی و فیروز حریرچی، «قرآنهای  تحلیل عناصر داستانی در داستان» مقالۀـ 
، کشررمکش، در ایررن پررژوهش چهررار عنصررر طررر  و پیرنرر ؛ 16-1صررص ، 4، شررمارۀ 1378 زمسررتان، انسررانی

 . تحلیل و بررسی شده استقرآن  های در داستان گفتگوشخصیت پردازی و ، شخصیت
عظیمری،  فاطمرۀجمال فرزنرد وحری، ، «مریمدر سورۀ  د حترت مسیحبررسی عناصر داستانی تول»مقالۀ ـ 

 در این پژوهش نحروۀ؛ 155-137صص ، دوم، شمارۀ سال سوم، 1397 تابستان، اسلامیفصلنامه مطالعات ادبی متون 
 . بررسی شده است مریم ۀسورۀ مبارکدر  د حترت مسیحو نقش عناصر داستانی در داستان تولحتور 
، 1398، ه تقی زادههدایت اللّ ، «ریخت شناسی ادبیات داستانی و عناصر و انوا  آن در ادبیات عر » مقالۀـ 

این پژوهش بره بررسری عناصرر ؛ 10-1 صص، چهاردهم، شمارۀ چهارم، دورۀ مجله پویش در آموز  علوم انسانی
 داستانی در ادبیات عرر  و ادبیرات جهران و انروا  آن در ادبیرات عرر  شعر و ن ر، داستانهای  ویژگی، داستان

 .  پردازد می
سرال ، ارتباطیهای  فصلنامه پژوهش، اصغر  لامرضاعلی ، «مجیدقرآن  های ساختار روایت در قصه» مقالۀـ 

اساسری های  فرهو مؤلهرا  ویژگی، در ایرن پرژوهش عناصرر، 50-31 صرص، چهارم، شمارۀ 1389 زمستان، هفدهم
داسرتان و درام مرورد توجره ، مفاهیم و اصول اساسی که امروز در بیان قصره ۀبا توجه به مجموع، قرآنیهای  قصه
 . استخراج گردیده استگیرد کشف و  می قرار

مجله پژوهش زبان و ادبیات  ،ه آیتی و همکارانحبیب اللّ ، «تحلیل عناصر داستانی قصه یوسف» مقالۀـ 
این پژوهش با هدف بررسی فراوانی عناصر به بررسری ، 20-1صص ، هشتم، شمارۀ 1386 بهار و تابستان، فارسی

 . پردازد میقرآن  در حترت یوسف ۀو تحلیل عناصر داستانی در قص
کیددر این کتا  ، 1394، نشر سخن، جمال میرصادقی، عناصر داستان کتا ـ  ؛ بر ادبیات داسرتانی اسرت تأ

، گردیردهاما عناصری که برای ادبیات داسرتانی عنروان  ؛پرداخته شده تر بیش، روایتی داردۀ یعنی به آثاری که جنب
  ..شود می یعنی ادبیات نمایشی نیا ،بخش دیگر ادبیات تخیلیۀ ا لب دربرگیرند

مردرن و ترازه در های  این پژوهش به بیان دیدگاه، 1393تهران، ، نشر نگاه، رضا براهنی، قصه نویسی کتا ـ 
در خروانش و  ترازه ینگاه مدرن و ساختارگرایانه مؤلف در این کتا  حاوی پیشنهادهای. پردازد می داستان نویسی

 . آفرینش قصه در ایران است
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 پژوهش های  پرسش. 2-1

قصه پردازی امروزی چره ارتبراطی های  با شیوهقرآن  در قصه پردازی داستان حترت لوطهای  شیوه -1
 دارد؟
 تطبیق و پیوند دارد؟ امروزی را با قصۀ حترت لوطهای  توان عناصر داستانی قصه می چگونه -2

 پژوهش  های فرضیه .1-3

در خردمت اهرداف ، به ماننرد سرایر موضروعات آن، ترین موضوعات قرآنیستان به عنوان یکی از مهم دا -1
 . دینی و تربیتی در آمده است

 . باشند میقصه پردازی امروزی های  دارای عناصر داستانی و شیوه، قرآنهای  قصه -2

 ضرورت و اهمیت پژوهش. 1-4

 ترازه را همرراه برا فرهنر  و تفکرر توحیردی و جهران بینری الهری ارایره یقرآنی روحرهای  و قصهها  ستاندا
انسان که  آن ضمن آنو دقت در آیات و محتوای تربیتی  بررسی شکل و ساختار قصۀ حترت لوط، دنده می

، راهکارهای ارزشمندی از اخلا  و عقیده را برای زندگی ایمانی انسران، برد میقرآن  فهم عمیق آیات را به سوی
 . سازد گر می هجلو 

توانرد  مری ،داستانی جدیدهای  مؤلفهقرآنی و عناصر داستانی با های  قصههای  مقایسه و تحلیل شیوه، جستجو
 . موجود در اختیار ناقدان معاصر قرار دهدهای  ی پیشرفته تر در اعتلای رو یمناسب و رویکردها یراهکار

 روش پژوهش . 1-5

قصرۀ حتررت ، نره نراول آن هرا با ذکر مجمو  آیات به ترتیرب رخردادهاین مقاله با رو  توصیفی تحلیلی ا
 بررسری عناصر داستانی در قصۀ حترت لروط -2، رو  قصه پردازی در قرآن -1: را در دو بخش لوط
 در برخرورد و آنران های تقسریم بنردی وهرا  دید گاه رویکرد اندیشمندان مسلمان و به در بخش نخست. نماید می

نقرد ادبری معاصرر  رر  در هرای  دربخش دوم مباحرث آن برر بنیان و شود می پرداخته نوین ۀپدیدمواجهه با این 
کاوی تحلیل و( ند و کوتاهبلداستان ) گستره داستان نویسی  . گردد می وا

 و رخدادها بر اساس ترتیب وقوع حوادثقرآن  های در سوره آیات داستان حضرت لوط .2

وْمُ لُوطٍ ک  " تْ ق  ب  ل  ذَّ *یالْمُرْس  ذْ ق   ن  لا  إ 
 
خُوهُمْ لُوطٌ أ

 
هُمْ أ قُون  ال  ل  تَّ ن   ت  م   ی* إ 

 
سُولٌ أ کُمْ ر  ط  یل 

 
ه  و  أ قُوا اللَّ اتَّ و   *عُون  ینٌ* ف 

ل  م   لُکُمْ ع  سْئ 
 
جْرر  یْ ا أ

 
نْ أ جْررٍ إ 

 
نْ أ لاَّ  ی  ه  م  رإ  ل  م   ی ع 

"یر    الْعرال  ر( 164-160/شرعرا ) ن  ذْ ق   إ 
تُون  "و  لُوطرا 

ْ
رأ ت 

 
ره  أ وْم  ق   ل 

ال 
ة  م  الْف   ش  ه  اح  کُمْ ب  ق  ب  ن  الْع  ا س  دٍ م  ح 

 
نْ أ م  ا م 

ج  یال  تُون  الر 
ْ
أ ت  کُمْ ل  نَّ * إ  س  ن  نْ دُون  الن  ة  م  هْو  "ال  ش  فُون  روْمٌ مُسْرر  نْرتُمْ ق 

 
رلْ أ  ا   ب 
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ذْ ق  »( 81-80/اعراف)  إ 
تُ و  لُوطا 

ْ
أ ت  کُمْ ل  نَّ ه  إ  وْم  ق   ل 

ة  م  ون  الْف  ال  ش  ه  اح  کُمْ ب  ق  ب  ن  الْع  ا س  دٍ م  ح 
 
نْ أ م  ا م 

تُون  یال 
ْ
رأ ت  کُمْ ل  نَّ  إ 

 
* أ ن 

ج   ب  الر  عُون  السَّ قْط  تُون  ف  یال  و  ت 
ْ
أ م  ک  کُمُ الْمُنْ یاد  ن   یل  و  ت  و  ک  ا ر  ف  لاَّ ان  ج  ه  إ  وْم 

نْ ق  ا   ق 
 
ر أ ن  رذ  الُوا ائْت  ع  نْ ا ب  ره  إ  کُنْرت  ا   اللَّ

ق   اد  ن  الصَّ م  ( 29-28/عنکبوت) «ن  یم  و  ک  ا "ف  ه  ان  ج  وْم 
نْ إلاَّ ا   ق 

 
الُوا أ ررْ ق  رنْ ق  جُروا آل  لُروطٍ م  خْر 

 
ریأ ن 

ُ
هُرمْ أ نَّ کُمْ إ  اسٌ ت 

"ی   رُون  هَّ ط  ال  " ( 56/نمل) ت  د   یر    انْصُرْن  ق  وْم  الْمُفْس 
ی الْق  ل  "یع  ن  ( 30/عنکبوت) ن  ج  هْل   ی"ر    ن 

 
ا  یو  أ مَّ لُونی  م   " عْم 

ا ج  ( 169/شعرا ) مَّ تْ رُسُلُن  "و  ل  مْ و  ض   یا لُوطا  س  ا   ه  رْعا  و     ب  مْ ذ  ه   ب 
ال  ا   ص  ی  ا ذ  ه  ق  وْمُرهُ * و  ج  بٌ یوْمٌ ع  هُ ق  عُرون  یُ ا   هْر 

ل   بْلُ یْ إ  نْ ق  لُون  السَّ ی   انُواک  ه  و  م  ال  ات  ئ  ی  عْم  وْم  ی  ق 
   ا ق 

ؤُلا  ن   ه  ره  و  لا   یات  ب  قُوا اللَّ راتَّ کُرمْ ف  ررُ ل  طْه 
 
رهُرنَّ أ ر ی تُخْراُون  ف   یف  یض 

 
 
ش  یْ ل  أ جُلٌ ر  نْکُمْ ر  الُوا * دٌ یس  م  مْت  م  ق  ل  دْ ع  ق  ن  ل  ن   یا ف  ا ل  نَّ     ات  ب  قٍّ و  إ  نْ ح  مُ م      م  عْل  ت  ال   *دُ یا نُر  ل  نَّ ل  ق 

 
وْ أ ة   یل  کُرمْ قُروَّ ب 

وْ آو  
 
ل   یأ د   یإ 

ا   و  »( 80-77)هود/ دٍ یرُکْنٍ ش  د  ج  هْلُ الْم 
 
ة  یأ رُون  ی  ن  بْش  ال  * سْت  نَّ ق     إ 

رؤُلا  ر ه  رلا   یف  یْ ض  رحُون  ف  فْت  و  *  ت 
ه  و   قُوا اللَّ الُوا * تُخْاُون  لا   اتَّ نْه  ق  مْ ن   و  ل 

 
ن  الْع      أ

م  ع 
رال  * ن  یال     ق 

رؤُلا  ی ه  رات  ن  ر ب  نْ کُنْرتُمْ ف  ل  إ  مْررُ * ن  یاع  ع  ر ک  ل  ف 
هُرمْ ل  نَّ  یإ 

مْ  ه  ت  کْر  هُون  ی  س  الُوا »( 72-67)حجر/ «عْم  ب  ی  ق  ا رُسُلُ ر  نَّ نْ     ا لُوطُ إ  ل  ی  ل  لُوا إ  هْل      یْ ص 
 
أ سْر  ب 

 
أ ن      ف  طْعٍ م  ق  یْ  ب  لا   ل  و  اللَّ

دٌ ی   ح 
 
نْکُمْ أ تْ م  ف  ت  إلاَّ لْت 

 
أ هُ مُص      امْر  نَّ ص  ا م  بُه  یإ 

 
 ا أ

 
بْحُ أ هُمُ الصُّ د  وْع  نَّ م  هُمْ إ  ریْس   اب  ر  ل 

ق  ربْحُ ب   و  ” .(81)هرود/ «بٍ یرالصُّ
ا مَّ نْ  ل 

 
تْ  أ ا   ا ج  ا رُسُلُن  مْ ب       یس   لُوط  ا    و   ه  مْ  ض  ه  ا ب  رْع  الُوا و   ذ  فْ ت  لا   ق  نْ حْ ت  لا   و   خ  ا ا  نَّ و  إ  جُّ ر و   ک  مُن  هْل 

 
لاَّ     أ ر إ  ت 

 
أ     امْر 

تْ ک   ن   ان  *یر  ب  االْغ   م  ا ن  نَّ لُون  مُنْ  إ  ل   ا  هْل   یع 
 
ه   أ ذ  رْ  ه  ا ة  ی  الْق  جْا  ن   ر  ا    م  رم  را السَّ م  ر ب  ( 34-33)عنکبروت/ «فْسُرقُون  ی   انُواک 

هْل  »
 
أ سْر  ب 

 
أ ن      ف  طْعٍ م  ق  یْ  ب  دْب  اللَّ

 
عْ أ ب 

هُمْ و  ل  و  اتَّ دٌ و  امْتُوا ح  ی  لا   ار  ح 
 
نْکُمْ أ تْ م  ف  رُون  یْ لْت  ر* ثُ تُؤْم  ت  ل  ن  یْ و  ق  ره  ذ  یْرا إ      ل 

نَّ د  
 
مْر  أ

 
ر  الْْ    اب 

ؤُلا  ح   ه  قْطُوٌ  مُصْب  ا »( 66)حجر/ «ن  یم  مَّ ل  ا   ف  مْرُن  ج 
 
لْن  أ ع  ه  ا س  ه  ی  ال  ا ع  ا ج  ل  رْن  اف  مْط 

 
ل  ا و  أ ج  ه  یْ ا ع  نْ ا ح  ة  م  ار 

ج   نْتُودٍ یس  ب  م  وَّ س  مُ * لٍ م  نْد  ر  م   ی  ا ه  و  م      ة  ع  ال 
ن  الظَّ ع  یم  ب  نْج  »( 83-82)هود/ «دٍ ین  ب 

 
أ هُ ن  یْ ف  ت 

 
أ لاَّ امْر  هُ إ 

هْل 
 
تْ ک  اهُ و  أ ان 

ن  الْغ   ر  م  رْن  ( 83)اعراف/ «ن  یاب  مْط 
 
ل  "و  أ رانْظُرْ یْ ا ع  ررا  ف  ط  مْ م  ریْرف  ک  ه  رةُ ع  ان  ک  ب  م  اق  ردْ ”( 84)اعرراف/ " ن  یالْمُجْرر  ق  و  ل 

نْ ض  ر   دُوهُ ع  سْن  یْ او  م  ط  ه  ف  عْ ف 
 
ذ  یُ ا أ ذُوقُوا ع  هُمْ ف  تْهُمُ الصَّ »( 37)قمر/ و  نُذُر" یاب  ن  ذ  خ 

 
أ ق  یْ ف  ةُ مُشْر  "یح   و  » (73)حجرر/ ن 

دْ  ق  ا ل  کْن  ر  ا تَّ نْه  ا م  ة  ی  ب   ة  ی     وْمٍ  ن  ق  لُون  ی   ل   (  35)عنکبوت/ "عْق 

 از دیدگاه اندیشمندان مسلمان قصه پردازی قرآن روش .3

ک و رساندن او های  عبور دادن انسان از گذرگاه و داستان هاها  از نقل قصهقرآن  هدف اصلی تاری  و ترسنا
د کره کنر می گاه مناسبتی ایجا ، "ضمن تعقیب آن هدف اصلیکه  جا آن. و هدایت استها  به سرزمین روشنایی

پرردازی و  اساس خیال نه بر ولی، ایراد شود، متناسب و با زیبایی هنری راستین به اندازه و شیوۀبرگایده  یداستان
قراطع و تردیرد های  بلکه براساس ابتکار و آفرینش هنری در چگونگی گاار  و با اتکا به واقعیت، فرینیآ قصه

بایرد تحرت عنروان "رو  ها  و داسرتانها  قصهدر نقل قرآن  ۀاز این رو  و شیو ( 1/103: 1362)قطب، . ناپذیر"
 . قصه پردازی" نام برد
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 داستان حضرت لوطدر قصه پردازی های  روش .3-1

 : است از این قرار حترت لوطدر داستان قصه پردازی های  رو 

  طرح ناگهانی قصه. 3-1-1

گهرانی قصره اسرت کره در ، سب  قصه پردازی قرآنهای  ویژگی از جمله عربری برا عنروان "عنصرر طرر  نا
گهانی این است که خوانندکن می المفاجاه" از آن یاد با رخردادی در یر  حالرت ، داستانۀ ند "منظور از عنصر نا

گهانی و  یرمترقبه مواجه گهرانی شیوۀ داستان این رو  و ( 145: 1359)قطب،  ”.شود می نا که در ی  حالرت نا
قصره هرای  از رو ، گردانرد نمری بینندگان را هرگا از این تماشا بری نیراز، و تماشای آن آید می ویژه به نمایش در

 ( 255، همان) ”.استقرآن  پردازی
ذْ  می بدون هیچ مقدمه ای از بانگاه داستانی آ از روایت قصۀ حترت لوط  إ 

رال  شود "و  لُوطرا   ق 
 
ره  أ وْم  ق  ل 

تُون  
ْ
أ ة  ت  ش  اح  ه   الْف  کُمْ ب  ق  ب  دٍ ما س  ح 

 
نْ أ ن  الْع  ا م  م  م 

"یال  د[ لوط را هنگرامی کره بره یاور یو ]به خاطر ب» ،(80)اعراف/ ن 
  «.ش از شما انجام نداده استیان پید که احدی از جهانیده عی انجام مییا عمل شنیقوم خود گفت آ
یرادآوری شرود و بعرد از کرار زشرت قرومش  مری آشرکار او تنهرا رسرول برودن آ ازدر  لوط از شخصیت

ج  ”گردد:  می تُون  الر 
ْ
أ ت  کُمْ ل  نَّ س  إ  نْ دُون  الن  ة  م  هْو  فُون  ال  ش  وْمٌ مُسْر  نْتُمْ ق 

 
لْ أ "شما به جرای زنران برا  ،(81)اعراف/؛ " ا   ب 

و  ": دکنر می بعدی نخستین چشم انداز به قصره را تمرام ۀآی ”.شما مردمی تجاوزکار هستید. رانید می مردان شهوت
ا رْن  مْط 

 
مْ  أ یْه  ل  انْظُرْ  ع  را  ف  ط  م  ع  ان  ک  یْف  ک  م  ةُ الْمُجْر  ب  هرا  برر آن( از سن ) بارانی( سپس چنان)» ،(84)اعراف/ " نیاق 

  «.پس بنگر سرانجام کار مجرمان چه شد (.د و نابود ساختیها را در هم کوب که آن؛ )میفرستاد
و این دورنمرا بره قردر کرافی  مخاطب دورنمایی از قصه را دریافت کرده است. است قصۀ لوطو این کل 

را و  ”.شرود مری اوج آ از ۀجائیاتی که باز از نقط؛ جذا  هست که او را پای جائیات قصه بنشاند مَّ تْ  ل  را   ا ج   رُسُرلُن 
ا مْ ب       سی   لُوط  ا    و   ه  مْ ب   ض  ا ه  رْع  ال   و   ذ  ا ق  ذ  ص   وْمٌ ی  ه  [  عذا و هنگامی که رسولان ما ]فرشتگان “(، 77)هود/ بٌ"یع 

 «امرروز روز سرختی اسرت »: و گفرت؛ شان گشتیو قلبش پر ؛ از آمدنشان ناراحت شد، آمدند لوط به سراغ
 . ها شوند" د قوم تبهکار مااحم آنیو ترس؛ ها را نشناخت را آنیز )

 های میان قصه ای گفتگو. 3-1-2

گانره از آن داسرتان را نیرا یگاه مطلب یا مطالب، ی خاصقرآن در ضمن بیان داستان ایرن یکری . آورد مری جدا
بره ، خواسته است در ضمن بیان داسرتانقرآن  در داستان پردازی است" زیراقرآن  های و رو ها  دیگر از ویژگی

برسد و این جملات نره تنهرا خواننرده را از اصرل داسرتان دور ، هدفی که از حکایت کردن آن مدنظر داشته است
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، فعرال عراقری. )دهد" می یاریها  بلکه نقل به موقع این جملات او را در برداشت و درک این قصه؛ دارد نمی نگه
1384 :348 ) 

را    و  ": شرود می آ از این گونهبه قصد تعرض به میهمانان  لوط داستان هجوم قوم، در سورۀ هود وْمُرهُ ج  هُ ق 
عُون  یُ  یْههْر  ل  رنْ : »اسرتآیه آمرده  او آمدند" و در ادامۀبه سراغ و قومش به سرعت “(، 78هود/) " إ  بْرلُ  و  م  رق   انُواک 
لُون  السَّ ی   "ئی  عْم  "و   "جملرۀ: نویسرد مری در تفسیر این آیرهعلامۀ طباطبایی . دادند" "و قبلا کارهای بد انجام می؛ ات 

بْلُ  ن ق  لُون  ی   انُواک  م  ئالسَّ عْم  ا    "و   ۀ ن جملی" در بات  ی  وْمُهُ ج  عُون  یُ هُ ق  یْههْر  ل  ال  "ن جملۀ ی" و بإ  وْم  ی  ق 
   ا ق 

ؤُلا  ی ه  ات  ن  هُنَّ  ب 
کُم رُ ل  طْه 

 
را در  قوم برای این هجوم ۀانگیا نخست ، د استیمف در معنا دادن به متمون هر دو طرفمعترضه و  "أ

پیشنهاد حترت مبنی بر ازدواج با دخترانش در همان ابتردای هجروم را ناشری از  سپس دکن می قسمت اول بیان
 ا خشرونت در گفترار آنران را ازیرکره صررف موعظره و نماید  می های قوم معرفی در دل ۀ فسق و فحشارسوخ ملک

 (1/338: 1390)طباطبایی،  ”.کند منصرف نمی شان خواسته

 پردازش پایه پایه . 3-1-3

. مختلف ارایه شده اسرتهای  مختلف ی  قصه در سورههای  و بخشها  و پردهها  گاهی حلقهکریم قرآن  در
 .خرورد مری بره چشرمقررآن  های قصره تر بیشدهد در  می به روایت خطی را نشانقرآن  این شیوه که عدم پایبندی

 متعرددهای  ه در سرورهرا پایه پایره و پلره پلر ی مشخصیا داستان، سرگذشت واحددربارۀ  ی قابل توجهاطلاعاتقرآن 
گر مجموع می شرجا  . )گرردد مری ارایه شده را کنار هم بچینیم آن سرگذشت یا داسرتان کامرلهای  دادهۀ آورد که ا

 ( 134-113: 1392، پوریان
هرا را برجسرته ترر از  دوربین قصره حتری آن ،ندکن می گاهی برخی جائیات به دلیل نقشی که در صحنه بازی

 کاملا  این مسأله ، متفاوت دارد یکه فرازهای لوط در داستان. دهد می دیگر جلوه و نمایشهای  و پردهها  بخش
، حجرر، هرود، قمرر ۀایرن داسرتان در چهرار سرور  لروط در صحنه ورود میهمانران برر حتررت. مشهود است

 . نقل شده است عنکبوت با چشم اندازهای مختلف
از نابینا ساختن ، نقل  یرمستقیم بیان شده است اجمال با شیوۀقمر که کلیاتی از این داستان به نحو در سورۀ 

دْ ر  ”.دهد می ها بر تصمیم به تجاوز به میهمانان خبر چشمان قوم حترت بعد از جسارت آن ق  رو  ل  نْ ض  دُوهُ ع  ه  یْ او  ف 
سْن   م  ط  عْ ف 

 
ذ  یُ ا أ ذُوقُوا ع  هُمْ ف  ؛ ارشان بگذاردیهمانانش را در اختیمخواستند  لوط آنها از» ،(37)قمر/ "و  نُذُرٍ  یاب  ن 

 «د عذا  و انذارهای مرا یبچش (:میو گفت) مینا و محو کردیولی ما چشمانشان را ناب
بسرط داده  ترر بیش یکه اولین سوره ای است که جائیات این فراز از داستان با توضیح و تقصیل در سورۀ هود

 دیگر برجسته شده استهای  از صحنه تر افاونوی  گشتن حترت و را هکارهای چاره اندیشانۀمستأصل ؛ شده
ی برر ازدواج برا دختررانش و که فرشتگان در نهایت پس از لجاجت قروم در برابرر راهکرار حتررت مبنر جا آنتا 
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ا».را دلداری دادند پرده از روی کار خود برداشتند و حترت لوط، استغاثۀ ایشان مَّ ا    و  ل      یلُوطا  س   تْ رُسُلُنا  ج 
مْ و  ض   ه  رْعا  و  ب  مْ ذ  ه   ب 

ال  ا   ص  ی  ا ذ  ه  ق  ا    و  * بٌ یوْمٌ ع  وْمُهُ ج  عُون  یُ هُ ق  یْه  هْر  ل  بْلُ  إ  نْ ق  ری   انُواک  و  م  لُرون  السَّ رال  ات  ئ  ی  عْم  رق  ا ی 
وْم  

   ق 
ؤُلا  ی ه  ات  ن  ه  و   ب  قُوا اللَّ اتَّ کُمْ ف  رُ ل  طْه 

 
  یف  یْ ض   یتُخْاُون  ف  لا   هُنَّ أ

 
یْس   أ ش  ل  جُلٌ ر  نْکُمْ ر  الُوا * دٌ یم  مْت  م  ق  ل  دْ ع  ق  رل  ن  ا ا ل 

ن   یف   نَّ     ات  ب  قٍّ و  إ  نْ ح  مُ م      م  عْل  ت  ال  * دُ یا نُر  ل  نَّ ل  ق 
 
وْ أ وْ آو   یل 

 
ة  أ کُمْ قُوَّ ل   یب  رد   یإ  رالُوا دٍ* یرُکْرنٍ ش  رق  را رُسُرلُ  وطُ لُر ای  نَّ إ 

ب   نْ     ر  لُوا ی  ل  ل  ص  هْل      یْ إ 
 
أ سْر  ب 

 
أ ن      ف  طْعٍ م  ق  یْ  ب  دٌ ی  لا   ل  و  اللَّ ح 

 
نْکُمْ أ تْ م  ف  ت  إلاَّ لْت 

 
أ هُ مُص      امْر  نَّ ربُه  یإ  را م  ص 

 
نَّ ا أ هُمْ إ  اب 

 
 
بْحُ أ هُمُ الصُّ د  وْع  یْس   م  ر  ل 

ق  بْحُ ب   سرراغ[ بره  و هنگامی که رسولان ما ]فرشرتگان عرذا »(، 81-77)هود/ «بٍ یالصُّ
ها  را آنیز ) «امروز روز سختی است »: و گفت؛ شان گشتیو قلبش پر ؛ از آمدنشان ناراحت شد، آمدند لوط

ه سرعت به سراغ او ب( همانانیقصد مااحمت مه ب) قوم او* (.ها شوند د قوم تبهکار مااحم آنیو ترس؛ را نشناخت
ک؛ ندهست ها دختران من نیمن  اای قوم »: گفت -دادند کارهای بد انجام می و قبلا   -آمدند  ترنرد  اهیبررای شرما پرا

ا در یرد  آیهمانانم رسوا نساز یو مرا در مورد م؛ دیاز خدا بترس( د یو از زشتکاری چشم بپوش؛ دیها ازدواج کن با آن)
گاه وجود ندارد؟ یمرد فهم  یان شما یم خو   و؛ میلی به دختران تو ندار یدانی ما تما تو که می»: گفتند«*ده و آ

بان یگراه و پشرت هیرا تکیر؛ ای کرا  در برابرر شرما قردرتی داشرتم( افسوس ): »گفت* «م یخواه دانی ما چه می می
( فرشرتگان عرذا ) «*( رتان ددمرنش چره کرنم یسر دانستم با شرما زشرت آن گاه می) ار من بود یمحکمی در اخت

، دا نخواهنرد کررد  در دل شربیردسترسری بره ترو پهرا هرگرا  م  آنیای لوط  ما فرسرتادگان پروردگرار تروا»: گفتند
که او هم بره  مگر همسرت؛ از شما پشت سر  را نگاه نکند  یچ یحرکت ده  و ه( ن شهریاز ا) ات را خانواده

 «ست؟ ین  یا صبح نادیآ؛ ها صبح است گرفتار خواهد شد  موعد آن، شوند ها گرفتار می ی که آنیهمان بلا
و بنرا بره نقرل اسرت بسرط داده  سوره ای است که جائیرات ایرن فرراز از داسرتان راحجر که دومین در سورۀ 

در ایرن سروره د کره یگو  سخن می کفار به رسول خدا دربارۀ استهاای( 12/95 :1417 ،طباطبایی) مفسران
و وی را بره صربر و ثبرات و گذشرت از ، دهد میرا تسلای خاطر  رسول خدادهد و  نسبت میبه آن جنا  

حتررت ، های قروم بررای دسرت درازی بره میهمانران فرشتگان الهی قبل از آمدن و تصمیم؛ کند سفار  میآنان 
گراه دهنرد میی خاطر را تسلا لوط حتررت  بعرد از بیران راهکرار چراره اندیشرانۀو . سرازند مری و ایشران را ا
و روی سرخن  رود یمردوربین قصه بره سرمت دیگرری ، مبنی بر ازدواج با دخترانش بدون بیان نظر قوم لوط

کرمسوی به ( 72)حجر/ خداوند ا”.است پیامبر ا مَّ ل  ا    ف  لُون   وطٍ لُ  آل   ج  ال  * الْمُرْس  وْمٌ مُنْ ق  کُمْ ق  نَّ الُوا * رُون  ک  إ  ق 
ئْن   لْ ج  م   ک  ا ب  ت  ی  ه  یف   انُواک  ا ب 

 
*و  أ رُون  ص   ک  ا ن  یْ مْت  ا ل  نَّ ق  و  إ  الْح  قُون  ب  هْل  * اد 

 
أ سْر  ب 

 
أ ن      ف  طْعٍ م  ق  یْ  ب  راللَّ دْب 

 
رعْ أ ب 

هُمْ و  ل  و  اتَّ  ار 
دٌ و  امْتُوا ح  ی  لا   ح 

 
نْکُمْ أ تْ م  ف  رُون  یْ لْت  ت  * ثُ تُؤْم  یْها ن  یْ و  ق  ل  نَّ د      ل  ذ   إ 

 
مْر  أ

 
رر  الْْ    اب 

رؤُلا  ح   ه  قْطُروٌ  مُصْرب  *یم  را    و   ن   ج 
د   هْلُ الْم 

 
ة  یأ رُون  ی  ن  بْش  ال  * سْت  نَّ ق     إ 

ؤُلا  لا   یف  یْ ض   ه  حُون  ف  فْت  ره  و  *  ت  قُوا اللَّ رالُوا * تُخْراُون  لا   و  اتَّ رق  نْه  رمْ ن   و  ل 
 
رن      أ ع 

م  الْع  
ال  * ن  یال     ق 

ؤُلا  ی ه  ات  ن  نْ کُنْتُمْ ف   ب  ل  إ  مْرُ * ن  یاع  ع  ر ک  ل  ف 
هُرمْ ل  نَّ مْ  یإ  ه  ت  رکْر  هُرون  ی  س  ر* عْم  تْهُمُ الصَّ رذ  خ 

 
أ ق  یْ ف  ةُ مُشْرر  "یح   ن 
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شرما گرروه »: گفرت( لروط) آمدنرد* لروط به سراغ خاندان( خدا) هنگامی که فرستادگان»(؛ 73 -61)حجر/
مرا  (،آری) د داشتندی[ در آن ترد ها ]کافران م که آنیا ای را برای تو آوردهیما همان چ»: گفتند«*د یناشناسی هست

ات را در اواخر شرب برا  خانواده، م  پسییگو  و راست می؛ میا آورده می را برای توت مسلیما واقع*  ( میمأمور عذاب
مأمور ؛ ش ننگردیو کسی از شما به پشت سر خو ؛ ها حرکت کن و خودت به دنبال آن؛ ببرجا  این و از، خود بردار

* .کن خواهند شد شهیها ر  آن ۀهم، م که صبحگاهانین موضو  را وحی فرستادیا لوط و ما به «*د ید برو یهست
آمدنرد در حرالی کره شرادمان ( و بطررف خانره لروط، همانان با خبر شردندیاز ورود م) اهل شهر (،گریاز سوی د)

 «*د یو مرا شرمنده نساز ، دیو از خدا بترس* د یا یآبروی مرا نر ؛ ندهست همانان منینها میا»: گفت( لوط)* .بودند
دخترران مرن »: گفرت «*ر؟ یهمرانی نپرذیکسری را بره مم یو نگفت) میان نهی نکردیمگر ما تو را از جهان»: گفتند
گر می، ندهست حاضر * «(د یرا یو از گناه و آلرودگی بپره، دیها ازدواج کن با آن) دیحی انجام دهید کار صحیخواه ا

هنگرام ، سررانجام  *(انرد و عقل و شعور خود را از دسرت داده) ها در مستی خود سرگردانند نیا، به جان تو سوگند
گرفت. آن( لرزه نیا زمیبصورت صاعقه  -مرگبار) حهیص، آفتا طلو     «ها را فرا

دور نمایی کره کرل ایرن فرراز . عنکبوت دورنمایی از این فراز داستان به نحو اجمالی بیان شده استدر سورۀ 
ا و  ” .دارد می قصه را در سه آیه بیان مَّ نْ  ل 

 
ا    أ ا تْ ج  ا رُسُلُن  مْ ب       سی   لُوط  ا    و   ه  مْ  ض  ه  ا ب  رْع  الُوا و   ذ  فْ ت  لا   ق  نْ  لا   و   خ  حْا  ت 

ا نَّ و  إ  جُّ هْل   و   ک  مُن 
 
لاَّ     أ ت   إ 

 
أ تْ ک      امْر  ن   ان  *یر  ب  االْغ   م  ا ن  نَّ لُون  مُنْ  إ  ل   ا  هْل   یع 

 
ه   أ ذ  رْ  ه  ا ة  ی  الْق  جْا  ن   ر  ا    م  رم  را السَّ م  ر ب   انُواک 

*ی   دْ  و   فْسُقُون  ق  ا ل  کْن  ر  ا تَّ نْه  ا م  ة  ی  ب   ة  ی     وْمٍ  ن  ق  لُون  ی   ل   لروط هنگامی که فرستادگان ما نراد»(؛ 35–33)عنکبوت/ "عْق 
م یات را نجات خواه ما تو و خانواده، ن مبا ینترس و  مگ»: گفتند؛ ها بد حال و دلتن  شد دن آنیاز د، آمدند

عرذابی از ، ن شرهر و آبرادی بره خراطر گناهانشرانیربر اهرل ا ما* .ماند ان قوم باقی مییجا همسرت که در م، داد
شرند براقی یاند بررای کسرانی کره مری( و درس عبرتی) ن آبادی نشانه روشنییو از ا«*خت یم ر یآسمان فرو خواه

 «م.یگذارد

 داستان در داستان. 3-1-4

 قصه و داستن دیگری را نقل، آنهنگام نقل د و در کن می گاهی قصه ای را بیان، ن در پاره ای از قصه هاآقر
 :1384 ،حسینی. )پروراند می را در درون خود ای دیگر کشد و در واقع قصه می د و خواننده را به دنبال خودکن می

و در ضرمن بازدیرد . در سورۀ هود داستان و تاریخ برخی پیامبران خدا را به تفصیل بازگو کرده استقرآن  (.346
اشراره ای بره ، ی از اقوامی که به برکت خدایی رسیدند یا دچار عرذا  او شردندو یادآور نو  تاریخ جانشینان
 لروط قروم ۀو این خرود در ضرمن بیران قصر، یابد مید که در آن برکات الهی تحقق کن می داستان ابراهیم

 . است که گرفتار عذا  شدند
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 عناصر داستانی داستان حضرت لوط .4

. تبدیل پذیری از نظرر محتروا و شرکل بره اثرر داسرتانی اسرت امکان بالقوۀتوان یا ، منظور از عناصر داستانی
چه از نظر محتوا و چه از نظر ، مورد نظر را چون بذریۀ دستمای داستان حترت لوط( 108: 1387، خبری)

شکل در خود دارد که با مراقبت از آن رشد و نمو خواهد کرد و برا حرکتری رو بره جلرو از رابطره علری و معلرولی 
 . برخوردار است

 گردد کره برخری از می کریم عناصر داستانی آن آشکارقرآن  در با بررسی و تحلیل داستان حترت لوط
 : ترین موارد آن به شر  ذیل است مهم

 ( طرح) پیرنگ. 4-1

پی" به معنای شالوده و پایه آمده و "رن " به معنای طر  و ”.پیرن  مرکب از دو کلمه "پی" و "رن " است
وابستگی حوادث داستان را به ، پیرن ، در واقع. طر  است بنیاد نقش و شالودۀ پیرن  به معنای بنابراین ،نقش

پیرنر  ( 61: 1379، پروینری. )دهرد می تشکیل د و کالبد و استخوان بندی رویدادها راکن می طور عقلایی تنظیم
سررببی بررا یکرردیگر دارنررد و از  ۀایررن حرروادث رابطرر معمررولا  ، سلسررله حرروادثی اسررت کرره در داسررتان جریرران دارد

، آورنرد نمری حوادث به خودی خود پیرن  را به وجرود( 63: 1979، نجم. )شوند  نمی داستان جداهای  شخصیت
در تمام حوادث داستان حتررت ( 64: 1380، میرصادقی) دکن می بلکه پیرن  خط ارتباط میان حوادث را ایجاد

کم استعلی و معلولی  رابطۀ، لوط کره بررای نخسرتین برار در تراریخ  ندقومی راهان هسرت، قوم حترت لوط. حا
ذْ   إ 

رال  جهان همجنس گرایی را با  کررده انرد "و  لُوطرا  تُون  ق 
ْ
رأ  ت 

 
ره  أ وْم  ق  رة  ل  ش  اح  ر الْف  رم  ه  کُمْ ب  ق  رب  رن  ا س  ردٍ م  ح 

 
رنْ أ ا م 

م  الْع  
"یال  ار زشرتی یا عمل بسریآ»: هنگامی که به قوم خود گفت، را لوط (دیبه خاطر آور ) و» (،80)اعراف/ ن 

ر”« . ش از شما انجرام نرداده اسرتیپ، انیاز جهان  ی چید که هیده را انجام می ج  تُون  الر 
ْ
رأ ت  کُرمْ ل  نَّ  إ 

 
عُرون  أ قْط  ال  و  ت 

ب   تُون  ف  یالسَّ
ْ
أ ترداوم نسرل ) د و راهیررو  مرردان مریا شرما بره سرراغ یرآ»(، 29)عنکبوت/؛ ”...ر  ک  کُمُ الْمُنْ یاد  ن   یل  و  ت 

و قبح عمل شنیع لواط طوری برای اینان از  «د؟یده د و در مجلستان اعمال ناپسند انجام مییکن را قطع می( انسان
ا    و  ” .دانند می آن را به یکدیگر بشارت بین رفته که د   ج  هْلُ الْم 

 
ة  یأ رُونی  ن  بْش  از ورود ) اهل شهر»(، 67)حجر/ " سْت 

 .«آمدند در حالی که شادمان بودند( طرف خانه لوطه و ب، همانان با خبر شدندیم
و خانردانش  لوط؛ گیرند می به ضدارز  تبدیل شده که این قوم تصمیمها  ارز  جا به آندر این جامعه تا 

کدامنیخواهان را که  رهستند  پا م  ر ااز شهر بیررون کننرد" "ف  رو  ان  ک  ره  ج  وْم 
نْ إلاَّ ا   ق 

 
رالُوا أ جُروا آل  ق  خْر 

 
رنْ  وطٍ لُر أ م 

رْ  ن  ی  ق 
ُ
هُمْ أ نَّ کُمْ إ  "ی  اسٌ ت  رُون  هَّ ط   خانردان»: گفتنرد( گریکردیبره ) ن نداشرتند کرهیرها پاسخی جرا ا آن؛ "( 56)نمل/ ت 

کردامن هسرتند یکره ا، دیررون کنیار خود بیرا از شهر و د لوط وقتری کره رسرولانی از جانرب  «نهرا افررادی پا
ا دکن می است روز سختی را پیش بینیا وی که از قبل با عمل شنیع قوم آشن، آیند می لوط پروردگار ناد مَّ  "و  ل 
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ا    مْ و  ض   یا لُوطا  س  تْ رُسُلُن  ج  ه  رْعا  و     ب  مْ ذ  ه   ب 
ال  ا   رق  را ذ  ه  ری  ص  و هنگرامی کره رسرولان مرا »، (77)هرود/ بٌ"یوْمٌ ع 

امرروز »: و گفرت؛ شران گشرتیو قلبش پر ؛ از آمدنشان ناراحت شد، آمدند لوط [ به سراغ ]فرشتگان عذا 
 «روز سختی است 

آینرد از طریرق دخترران  مری کوشد که وقتی قوم با عجله به سراغ او می در مبارزه با انحرافات جنسی جا به آنو تا 
را    "و   میل فطری و طبیعی قوم را برانگیخته تا از زشت کاری چشم بپوشند وْمُرهُ ج  عُرون  یُ هُ ق  یْره  هْر  ل  بْرلُ  إ  رنْ ق  رو  م   انُواک 

لُون  السَّ ی   ال  ئات  ی  عْم  وْم  ی  ق 
   ا ق 

ؤُلا  ی ه  ات  ن  ه  و   ب  قُوا اللَّ اتَّ کُمْ ف  رُ ل  طْه 
 
ر یتُخْاُون  ف  لا   هُنَّ أ   یف  یْ ض 

 
ریْس   أ رل  ش  جُرلٌ ر  رنْکُمْ ر   دٌ"یم 

 -دادنرد و قبلا  کارهای برد انجرام مری -سرعت به سراغ او آمدنده ب( همانانیقصد مااحمت مه ب) قوم او» ،(78)هود/
ک ]و[ ندهست ها دختران من نیای قوم من  ا»: گفت و از زشرتکاری چشرم ؛ دیرهرا ازدواج کن با آن) تر  اهیبرای شما پا
گراه وجرود ده و یرمررد فهم  یران شرما یرا در میرد  آیهمانانم رسوا نسراز یو مرا در مورد م؛ دیاز خدا بترس( د یبپوش آ

ال   "و   «ندارد؟    ق 
ؤُلا  ی ه  ات  ن  نْ کُنْتُمْ ف   ب  ل  إ  "یاع  گر می، ندهست دختران من حاضر»: گفت» ،(71)حجر/ ن  د کرار یرخواه ا

 .  پذیرند نمی دختران راها  ولی آن «(د یا یو از گناه و آلودگی بپره، دیها ازدواج کن با آن) دیحی انجام دهیصح
مبارزه با انحرافات جنسی ای که تا کنون در تراریخ  ۀرا اسو  حترت، در تمام حوادث داستان توان می بنابراین

 .قلمداد نمود، جهان سابقه نداشته است

 کشمکش. 4-2

 از نخسرتین داسرتان. نقرش اساسری داردها  داستانی و پررداز  شخصریتهای  کشمکش در آفرینش صحنه
گون صورته کشمکش آ از شده و بقرآن  ها و نیروها در داسرتان  شخصیتۀ به مقابل. ادامه یافته است های گونا

گرره  ”.باشرد مری بحرران و گرره گشرایی، هرول و ولا، گویند که دارای اجاای گره افکنی می با یکدیگر کشمکش
گهانی ظاهر؛ افکنی را هرا  و نگر هرا  رو ، برنامه ها، شود می وضعیت دشواری است که برخی اوقات به طور نا
ایرن در . ایرن عناصرر را در خرود نهفتره دارد لروط داستان حترت(. 72: 1380، میرصادقی. )دهد می تغییر

و  تصمیم. دکن می در داستان گره افکنی ایجاد، داستان نهی از عمل زشتی که در تاریخ جهان بی سابقه بوده است
کدامنیکه  آن تهدید قوم برای بیرون راندن حترت و خاندانش از شهر به دلیل و برا قروم لرواط کرار خواهند  می پا

م   صدا نیستند هم ه  ان  ک   ا"ف  وْم 
وا   ق  نْ إلاَّ ج 

 
الُوا أ جُوا آل  ق  خْر 

 
رْ  وطٍ لُ  أ نْ ق  ن  ی  م 

ُ
هُمْ أ نَّ کُمْ إ  "ی  اسٌ ت  ررُون  هَّ ط  ؛ (56)نمرل/ ت 

نْ  لا   "و   نجات یافتگان نیست در میانچرا که  این و لوط همسرهم چنین سرانجام  حْا  ات  نَّ رو  إ  جُّ ر و   ک  مُن  هْل 
 
    أ

لاَّ  ت   إ 
 
أ تْ ک      امْر  ن   ان  "یر  ب  االْغ   م  ات را نجرات  ما تو و خانواده، ن مبا ینترس و  مگ»: گفتند»(؛ 33)عنکبوت/ ن 

 . ماند ان قوم باقی مییجا همسرت که در م، م دادیخواه
آمدن رسولانی از جانرب . دکن می داستان کنجکاو ۀآورد و خواننده را به ادام می هول و ولا را در داستان پدید

آمدنرد و آشرکارا  ایشرانقوم شتابان نراد که  این و ناراحت شدن حترت از حتور ایشان و لوط پروردگار ناد
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این قوم  و آرزوی قدرتی برای ایستادگی در برابر مستأصل شدن حترت در برابر قوم، ندکرد می هدفشان را بازگو
ال  " شنیع وْ ق  نَّ ل  ل 

 
وْ آو   یأ

 
ة  أ کُمْ قُوَّ ل   یب  د   یإ 

ای کرا  در برابرر شرما ( افسروس ): »گفرت »، (80)هود/ دٍ"یرُکْنٍ ش 
. دهرد مری اوج و بانگاه داستان را تشرکیل ، نقطۀ«ار من بود یبان محکمی در اختیگاه و پشت هیا تکی؛ قدرتی داشتم

الُوا... بیان مأموریت فرستادگان الهی به لوط"داستان با معرفی کردن و اطمینان خاطر و ، سرانجام فْ ت  لا   ق  لا   و   خ 
نْ حْ ت   ا ا  نَّ و  إ  جُّ هْل   و   ک  مُن 

 
لاَّ     أ ت   إ 

 
أ تْ ک      امْر  ن   ان  ، ن مبرا ینترس و  مگر»: گفتند»(، 33)عنکبوت/ ”ن  یر  ب  االْغ   م 

ماند و زیر و رو شدن شهر و بارانی  باقی میان قوم یجا همسرت که در م، م دادیات را نجات خواه ما تو و خانواده
ا»شود  می تمام از سن  مَّ ل  ا    ف  مْرُن   ج 

 
لْن  أ ع  ه  ا س  ه  ی  ال  ا ع  ا ج  ل  اا و  اف  رْن  مْط 

 
ل   أ ج  ه  یْ ع  ج  ا ح  نْ س  ة  م  نْتُودٍ یار  نْرد  م  وَّ س  مُ * لٍ م  ة  ع 

ب   م   یا ه  و  م      ر  ال 
ن  الظَّ ع  یم  ب  ر و یرا ز ( اریشهر و د) آن، دیو هنگامی که فرمان ما فرا رس» ،(83-82)هود/ "دٍ ین  ب 

ل؛ میرو کرد کم بر روی هم و بارانی از سن  ]گ  نراد ( ی کرهیهرا سرن ) میها نازل نمود بر آن، های متحجر[ مترا
 . ست  " که این همان گره گشایی در داستان استیستمگران دور ن( ریاز سا، )و آن؛ پروردگارت نشاندار بود

 شخصیت پردازی. 4-3

قصه که نویسنده هر ی  را با خصوصیات اخلاقی و روحی معین در دنیای داسرتان و های  خلق شخصیتبه 
، گرردد مری آنان ت واقعیهویها در محیط خانوادگی و اجتماعی به دنبال  د و با تجایه و تحلیل آنکن می قصه وارد
تروان ایرن  مری راها  ممکرن در قصرههای  شخصیت پردازیانوا  ( 302 :1378، داد. )گویند می پردازی شخصیت

ها  قصرههای  شخصریتکنرد و  نمری ی در داستان اسرت کره تغییررشخصیت: ایستا شخصیت -1: گونه خلاصه کرد
شرود و در پایران قصره بره  مری لبینی او دگرگون و متحوعقاید و جهان : پویا شخصیت -2 ؛هستد این گونها لب 

 شخص اول داسرتان یرا نمایشرنامه اسرت او را گراه قهرمران: اصلی شخصیت -3 گردد؛ میانسانی متفاوت تبدیل 
های  شخصریتو یرا  شخصریت: مخرالف شخصریت -4 ؛رمری خیرادبد و با نیروی معارض به کشرمکش ننام می

 -اصرل و مخرالف – شخصریتاصرلی اسرت و از برخرورد میران ایرن دو  شخصریتداستان که مخالف و معارض 
 ( 302-301، همان. )دآی می کشمکش پدید

برد و حوادث داسرتان براسراس شخصریت  می داستان را به پیش، به عنوان شخصیت اصلی لوط حترت
هرای  او از آ از تا انتهای داستان در حروادث و موقعیت. مرکا داستان است ۀدهد و نقط می او به مسیر خود ادامه

سرنوشتی که داستان برایش رقرم زده و در برخرورد در  لوط. باشد می مختلف دارای حتور فعال و چشمگیر
 . گردد می سهیم، زند می با وقایعی که دست به عمل

در سرفاهت جا  به آن سردمداران این قوم تا، هستند مخالف و معارض با حترت، قوم حترت لوط
و اهلرش را از خواهنرد کره حتررت  مری از پیروان خود، خود فرو رفته بودند که در برابر سخنان منطقی حترت

کی و  ان  ک   او  م  ” .باشند می شهر خود تبعید کنند که خواستار پا نْ ج 
 
لاَّ أ ه  إ  وْم 

الُوا ا   ق  ررْ ق  رنْ ق  جُوهُمْ م  خْر 
 
هُرمْ ی  أ نَّ کُمْ إ  ت 
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ن  
ُ
رُون"ی  اسٌ أ هَّ ط   ار خرودیرهرا را از شرهر و د نیا»: ن نبود که گفتندیای جا ایولی پاسخ قومش چ» (،82)اعراف/ ت 
کدامنی را میها  این که، دیرون کنیب مردمری کره چنردان  «(.سرتندیصردا ن و برا مرا هرم) طلبند مردمی هستند که پا

هرا یکردیگر را  کره بررای ورود میهمانران و قصرد تعررض بره آن، ها به ارز  تبدیل شده بود برای آنها  ضدارز 
ا    و  ” .دادند می بشارت د   ج  هْلُ الْم 

 
ة  یأ رُونی  ن  بْش  ه و بر، همانان با خبر شدندیاز ورود م) اهل شهر» ،(67)حجر/ " سْت 

 .«آمدند در حالی که شادمان بودند( لوط طرف خانۀ
کننرد  نمی هستند که در داستان تغییر همسر و دختران لوط، ایستا در این داستان آل لوطهای  شخصیت

 . است ها در داستان گاار  نشده و عکس العمل و گفتگوهای آن
گمرارد کره  مری پویا در این داستان حتور ندارد و حترت چندان بر تربیت شخصیت پویرا همرت شخصیت

 تری یر  نفرر از ایرن قروم لجروج اسرت "تربیرت و متحرول یرافتن ح حتی بره دنبرال
 
ریْس   أ رل  ش  جُرلٌ ر  رنْکُمْ ر   "دٌ یم 

گاه وجود ندارد؟یمرد فهم  یان شما یا در میآ» ،(78)هود/  از ایرن قروم لجروج متحرولیر  ولی هریچ  «ده و آ
 .ندهست اینان در مستی خود سرگردان( 73)حجر/قرآن  گردد وبنا بر تعبیر نمی

 گوگفت .4-4

خرود در حکرم عمرل ، گفتگروواقرع  در. دهرد ها را بره خرود اختصراص می ا لب بخش اعظم داستان گفتگو
 انجرامبرا هرم  ترر بیشچیای که بر اثر صحبت دو نفر یرا ، افتد هم چیای اتفا  می گفتگوزیرا در ؛ داستانی است

، میرصرادقی) دهرد حالت ایستایی ندارد و پویایی آن به داستان طراوت و تحررک می گفتگو، از این نظر. گیرد می
ست که گویی انسان خرود را برا ا با یکدیگر چنان زنده و پوپاها  وی شخصیتگداستان گفت این در(. 606: 1394

محتوا و به واسطۀ گفتار شخصیت . به نمایش گذاشته شده است او د که در پیش رویینب می ای مواجهنمایشنامه 
-ریمون) آید میهای شخصیت به شمار  ای از خصلت یا خصلت نشانه، چه در مکالمه و چه در ذهن، شکل خود

تمرایلات و ، اعتقرادات، هرا انگیاه  البرا  ی برا دیگرران گفتگروکره اشرخاص در جا  آن از(. 89-88: 1387، کنان
ها را مورد  به شخصیت آنان پی برد و آن توان می از این راه، سازند ها یا آرامش روحی خود را آشکار می کشمکش

 (. 70 :1393، قاسمی محمد) ارزیابی قرار داد
ذْ ”.شرود می با قومش آ از ی صریح و منطقی حترت لوطگفتگوبخش نخست داستان با   إ 

رال  و  لُوطرا  ق 
تُون  

ْ
أ  ت 

 
ه  أ وْم  ق  ة  ل  ش  اح  ه  م   الْف  کُمْ ب  ق  ب  را س  ن  الْع  دٍ م  ح 

 
نْ أ م  ا م 

را  لروط د[یراور یو ]بره خراطر ب» ،(82)اعرراف/ " ن  یال 
ش از شرما انجرام نرداده یان پریرد کره احردی از جهانیرده عی انجام مرییا عمل شنیهنگامی که به قوم خود گفت آ

 .«است
و میل فطری و طبیعی خرود را  هستندشویم که چندان سفیه  می روبرو لوط قومدر ادامه با عکس العمل 

کنشی ندادند  لوطبا ندادن پاسخ به پرسش حترت  که اصلا   ندسرکو  کرد ک برودن را جرمری  وبرابر وا پرا
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رو  ": به شمار آوردنردارز   و کلامش را بی نددانستند که مجازاتش تبعید از شهر است حترت را خوار شمرد  ام 
ه  ان  ک   وْم 

وا   ق  نْ إلاَّ ج 
 
الُوا أ رْ ق  نْ ق  جُوهُمْ م  خْر 

 
ن  ی  أ

ُ
هُمْ أ نَّ کُمْ إ  "ی  اسٌ ت  رُون  هَّ ط  ای یولی پاسخ قومش چ» ،(82)اعراف/ ت 

کردامنی را هرا  این کره، دیررون کنیرار خرود بیرها را از شهر و د نیا»: ن نبود که گفتندیجا ا مردمری هسرتند کره پا
 «(ستند یصدا ن با ما همو ) طلبند می

، شرتابان بره سروی او آمدنرد لروط به قصرد مااحمرت میهمانران از داستان زمانی که قوم در فرازی دیگر
ها  و به آن داردها  حترت در حالی که از رفتار قومش به ستوه آمده سعی در بیدار کردن میل فطری و طبیعی آن

 برای حفر  صریانت میهمانرانش با بیانی چاره اندیشانه وکند  تلا  میها  دهد در رفع مشکل آن می حس امنیت
وْم  ی  »فرماید:  می

   ا ق 
ؤُلا  ی ه  ات  ن  ره  و   ب  قُوا اللَّ راتَّ کُرمْ ف  ررُ ل  طْه 

 
رلا   هُرنَّ أ ر یتُخْراُون  ف    یف  یْ ض 

 
ریْس   أ رل  ش  جُرلٌ ر  رنْکُمْ ر   دٌ"یم 

ک ]و[ ندهست دختران منها  این ای قوم من »(؛ 78)هود/ و از زشتکاری ؛ دیها ازدواج کن با آن)  تر اهیبرای شما پا
گراه یرمررد فهم  یران شما یا در مید  آیهمانانم رسوا نساز یو مرا در مورد م؛ دیاز خدا بترس( د یچشم بپوش ده و آ

 «وجود ندارد؟ 
میرل طبیعری و فطرری  اینران چنران از. دهنرد مری حترت دو پاسخ متفاوت در برابر درخواستدر ادامه قوم 

الُوا ” ..فکر کنند ایشانانسانی فاصله گرفته اند که حاضر نیستند به پیشنهاد  رق  مْت  م  ل  دْ ع  ق  رل  ن  را ل  ر یا ف  نات  رنْ     ب  م 
نَّ  قٍّ و  إ  مُ م      ح  عْل  ت  دانری  و خو  مری؛ میلی به دختران تو ندار یدانی ما تما تو که می»: گفتند»(، 79)هود/ د"یا نُر  ل 

در هرا  در ادامه حترت که امیدی به هدایت قوم ندارد و دیگر تا  و توانی برای مقابلره برا آن« م یخواه چه می ما
ال  : گوید می در نهایت درماندگی بیند خود نمی نَّ ل  ق 

 
وْ أ وْ آو   یل 

 
ة  أ کُمْ قُوَّ ل   یب  رد   یإ  : گفرت» ،(80؛ هرود) "دٍ یرُکْنٍ ش 

 «ار من بود یبان محکمی در اختیگاه و پشت هیا تکی؛ تمای کا  در برابر شما قدرتی داش»
که قوم از قبل حترت را از ارتباط و پناه دادن به ، دیگر نیا در میان است مسأله ای در فرازی دیگر چه بسا

 حتررت کره پاسرخدر ، آینرد مری وقتی قروم بشرارت دهنرده بره سرمت میهمانران حتررت. مردم منع کرده بودند
ال  »فرماید  می نَّ ق     إ 

ؤُلا  لا   یف  یْ ض   ه  حُون  ف  فْت  ه  و  *  ت  قُوا اللَّ "لا   و  اتَّ  همانران مرنیهرا م نیرا»: گفرت( لروط)» ،تُخْراُون 
شرنویم ایرن  مری تنها پاسرخی کره از ایرن قروم «.دیو مرا شرمنده نساز ، دید و از خدا بترسیا یآبروی مرا نر ؛ ندهست

الُوا »: است نْه  ق  مْ ن   و  ل 
 
ن  الْع      أ

م  ع 
م یو نگفتر) میان نهی نکردیمگر ما تو را از جهان»: گفتند» ،(70)حجر/ «ن  یال 

 هریچ، دهرد می داستان که حترت پیشنهاد ازدواج با دخترانش را به اینان و در ادامۀ«ر؟ یهمانی نپذیکسی را به م
 . دهد می شنویم و خداوند از سرگردانی اینان در مستی خود خبر نمی پاسخی از قوم

ررال  ” .دگررار هسررتیمر و در پایرران شرراهد گفتگرروی حترررت بررا پرو  ررد   یر    انْصُرررْن  ق  رروْم  الْمُفْس  رری الْق  ل  "یع   ن 
رر و «.مرررا در برابررر ایرن قرروم تبهکررار یرراری فرمرا، پرودگررارا» (،30)عنکبروت/ ن  ج  رر ی"ر    ن  هْل 

 
ررا  یو  أ مَّ لُررونی  م   " عْم 

 «ی بخش یرها ،دهند انجام میها  این چه آن خاندانم را ازپروردگارا  من و » (،169/شعرا )
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صربر و اسرتقامت از  نشان، چه در مکالمه و چه در ذهن، محتوا و شکل خودبه واسطۀ  حترت با قومگفتار 
اسرتکبار و های  خصرلت و گفتار قروم وی در جلوگیری از اعمال شنیع قوم دارد ۀو راهکار چاره اندیشان حترت

 . دکن می که حترت برای خود و پیروانش درخواست نجاتجا  به آن گذارد تا می را به نمایش آنانطغیانگری 

  زاویۀ دید. 4-5

 ]نویسرنده[ زیررا بیرانگر ترأثیری اسرت کره او، انتخا  زاویۀ دید مناسب در نقل داسرتان بسریار مهرم اسرت
 اولاسرتفاده از ، روایرت ترین شریوۀمعمول ( 340 :1374، بیشا . )خواهد با داستانش روی مخاطب بگذارد می

خود نویسنده یکی از افراد داستان و گراهی خرود ، شخص اولدر روایت . است( او) صخو سوم ش( من) شخص
 نویسنده بیرون از داستان قرار دارد و اعمال قهرمانان را گاار ، اما در روایت سوم شخص، قهرمان اصلی است

 قرآنی به صورت ی  مدار بسرته اسرت کرههای  ی ساختار تمام داستانبه طور کل( 161 :1373، شمیسا) دهد می
کرریم بره عنروان راوی بیرونری قررآن  بنابراین ،دکن می آن داستان را برای مخاطبان نقلها  کریم پس از سالقرآن 

گاه بر ذهنید میها  شخصیتد که بیش از کن می نقل  تیروایرت محردودی است و درا ت آن هاند و ناظر کردار و آ
 ( 155-137 :1397، فرزند وحی. )ندارد

کریم از زاویۀ دید سوم شخص قرآن  های این داستان نیا مانند ا لب داستان، که گفته شدگونه همان بنابراین 
شرود و برا کلمرات "قرال" و  مری برا قروم و سپس وارد گفتگوی حترت لوط( 39-33)قمر/ بیان شده است

ا "و  فرماید  می نقل قولها  "قالوا" از آن ذْ  لُوط  ال   إ  ه  ق  وْم  ق    ل 
 
تُون   أ

ْ
أ ة   ت  ش  اح  ا الْف  کُم م  ق  ب  رنْ  اه  ب   س  ردٍ  م  ح 

 
رن   أ ر م  م  االْع 

 *ن  یل 
کُمْ  نَّ تُون   إ 

ْ
أ ت  ال   ل  ج  ة  هْ ش   الر  ن و  ا    دُون   م  س  لْ  الن  نْ  ب 

 
وْمٌ  تُمْ أ فُون   ق  سْر  ا و   *مُّ ا   ان  ک   م  و  ه   ج  وْم 

لاَّ  ق  نْ  إ 
 
الُوا  أ جُروهُمق  خْر 

 
رنْ  أ  م 

رْ  کُمْ ی  ق  هُمْ  ت  نَّ اسٌ  إ  ن 
ُ
رُون"ی   أ هَّ ط  گراه صرورت برر مبنرای (؛ 168-161؛ شعرا /82-80)اعراف/ ت  تحلیرل روایتری بره نا

ن   آیۀ و در، شود مین شکسته خطی آ ج  هْل   ی"ر    ن 
 
ا  یو  أ مَّ لُون  ی  م  را پروردگارا  مرن و خانردانم » (،169)شعرا / " عْم 

  است، بره یر  از پروردگار لوط که نجوا و استعانت حترت «ی بخش یدهند رها انجام میها  این چه آن از
 . پردازد می اول شخص و از ناحیۀ درونی تر لایۀ
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 ؛استقرآن  در حترت لوط نقصه پردازی داستا
چه از نظر محتوا و چه از نظر شکل در خرود ، مورد نظر را چون بذریۀ دستمای داستان حترت لوط -5

 ؛ی و معلولی برخوردار استبا حرکتی رو به جلو از رابطه عل خواهد کرد و رد که با مراقبت از آن رشد و نمودا
گردد و این دورنما به قدری جذا   می بدون هیچ مقدمه ای از بانگاه داستانی ارایه داستاننمای کلی این  -6

 ؛گردد می باز از نقطه بانگاه داستان آ از جائیاتی که، نشاند می است که مخاطب را پای جائیات قصه
مایه تبردیل شردن دست، شود می از زاویۀ دید سوم شخص بیانقرآن  های این داستان که مانند ا لب داستان -7

 شخصریت پرردازی و گفتگرو را، کشرمکش، به اثر داستانی را از نظر شکل و محتوا دارد کره از آن میران پیرنر 
 . توان برشمرد می
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